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اد جا ایج
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ه
 ال و برک��اته، الس��لم عل��ی الحس��ین و عل��ی عل��ی  ب��ن
 الحس����ین و عل����ی اولد الحس����ین و عل����ی اه����ل بی����ت

الحسین و رحمه ال و برکاته

 م&&ا ص&&حبتمان در ایج&&اد ب&&ود. ایج&&اد خیل&&ی خ&&وب اس&&ت.

ث&&ل  پ&&دران حقیق&&ی می مان&&د؛  این خدای تب&&ارک و تع&&الی، م 

 یعن&&ی پ&&دران حقیق&&ی م&&ا محم&&د اس&&ت و آل محم&&د. دل&&م

 می خواهد توجه بفرمایید. پس خ&&دای تب&&ارک و تع&&الی ب&&ه
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 غیر از اینکه خالق تمام خلق&&ت اس&&ت؛ تم&&ام ممکن&&ات، ب&&ه

کن&&د ح&&اج  ممکن ایشان به وجود آمده است. خدا رحم&&ت 

گ&&ر گف&&ت: ا  شیخ عب&&اس [تهران&&ی] را، ش&&عری می خوان&&د می 

گ&&ر خ&&دا گف&&ت ا گ&&ردد؛ یعن&&ی می  کن&&د، ع&&الم ف&&روزان   غم&&زه 

کن&&&د، تم&&&ام ع&&&الم فروری&&&زان می ش&&&ود. ن&&&ه  ی&&&ک ذره چی&&&ز 

 اینک&&&ه، خ&&&دا باش&&&د و تم&&&ام ع&&&الم ب&&&ه واس&&&طه وج&&&ود خ&&&دا

گرچ&&ه] بعض&&ی از کف&&ر اس&&ت [ا  سرپاس&&ت. ای&&ن ب&&ه نظ&&ر م&&ن 

کف&&ر را ب&&ا ش&&کر تش&&خیص دادم. آن گوین&&د. م&&ن   آقای&&ان می 

 هم وال، بال [این] تشخیص را خودشان به من دادن&&د.

ک&&ه ج&&ان ن&&دارم، ی&&ا روح  م&&ن ن&&ه اینک&&ه ی&&ک آدم&&ی [باش&&م] 

گر بگویم یک ج&&انی دارم،  ندارم، من هیچ چیزی ندارم. ا

 یک روحی دارم، باز یک چیزی است؛ هیچ چیزی ندارم.
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 اما ببینید می خواهم چ&&ه چی&&زی بگ&&ویم: خ&&دای تب&&ارک و

کل این اشیاء  تعالی به غیر این حرفها، یک پدری در حق 

ک&&ه در ت&&و کن&&ی  کن&&د ت&&ا ح&&تی در حیوان&&ات. ن&&ه خی&&ال   می 

گسترده ای به تم&&ام خلقت ه&&ا کند؛ یعنی خدا یک نظر   می 

دارد؛ اما در حیوان هم نظر دارد.

کوت&&اه ک&&ه دستش&&ان از ای&&ن دنی&&ا  کن&&د علم&&ایی   خدا رحم&&ت 

کلم ش&&دم.  ش&&د. م&&ن یک&&ی دو مرتب&&ه ب&&ا آق&&ای بهل&&ول ه&&م 

ک&&رد.  ی&&ک وق&&ت ایش&&ان خ&&انه بهاءال&&دینی آم&&د، ی&&ک نقل&&ی 

 ب&&&&الخره بع&&&&د از اینک&&&&ه آن ص&&&&حنه را آن خ&&&&بیث لعن&&&&تی،

 پهلوی، به وجود آورد، ایشان به اص&&طلح هم&&راه ع&&ده ای

 بودند؛ من یادم می آید، بچه بودم؛ اما ی&&ک بچ&&ه هوش&&یار

 ب&&&ودم، بچگی ه&&&&ایم خیل&&&ی به&&&&تر از ح&&&ال ب&&&ودم، ی&&&اد آن
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ک&&ه  بچگی ه&&ایم می افت&&م خ&&دا می دان&&د حس&&رت می ب&&ردم 

 چطور بودم، فقط خدا و امام زمان را می دی&&دم. ح&&ال ی&&ک

 قدری پیر شدم، چیزهای دیگری می بینیم. آقای بهل&&ول

 افغانی بود؛ اما در بربری ها بود. این ها همه جل&و افتادن&&د،

ک&&افر گفتند ما بربری هستیم، ما دوست علی هستیم،   می 

ک&&&افر نمی ش&&&ویم. آمدن&&&د تم&&&ام این ه&&&ا در آن  نمی ش&&&ویم، 

کردن&&د. زودت&&ر چاه ه&&ایی  مس&&جد س&&یاه [گوهرش&&اد] اجتم&&اع 

گفتن&&&&&د م&&&&&ا زن&&&&&ده ایم،  کن&&&&&ده بودن&&&&&د، این ه&&&&&ا هم&&&&&ه می 

 می ریختن&&&&د در جواله&&&&ا، هم&&&&ه را ریختن&&&&د؛ ام&&&&ا ایش&&&&ان را

کردن&&د ب&&ه  گرفتن&&د. مقص&&دم ای&&ن اس&&ت، ایش&&ان را تبعی&&د 
کردن&&د. مثل  ک&&ه تبعی&&د   خ&&ارج. ی&&ک ع&&ده دیگ&&ر ه&&م بودن&&د 

کارگ&اه ب&ود آنج&ا کردن&&د. اینج&&ا ی&&ک  ک&ه تبعی&&د   مث&ل اینج&&ا 
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ک&&ه کارگ&&اه آب ب&&ود. در آنج&&ا   یک تبعیدگاه بود. اما در ای&&ن 

ک&ه مان&&د، آن  اینها تبعید بودن&&د آب نب&&ود. ی&&ک چن&&د وق&&ت 

گفت کرد.  گفتگویی  کارگاه آمد با این بهلول یک   صاحب 

کارگاه بیاید؛ اما هیچ کس ح&&ق ن&&دارد  این بهلول حق دارد 

ک&&رد. بهل&&ول ه&&م کارگ&&اه بیای&&د؛ یعن&&ی مح&&رم حس&&ابش   در 

س ب&ود؛ اه&ل نم&&از ش&ب ب&&ود، اه&ل غس&ل  ی&&ک ق&&دری مق&دس

 بود. آنجا هم بالخره نه&&ری ب&&ود و آب&ی ب&&ود. ای&&ن می آم&&د.

گف&&ت. خ&&دا ه&&ر  بهلول منزل آقای بهاءالدینی این جمله را 

گرب&&ه در گفت: من دی&&دم ی&&ک  کند.   دوی این ها را رحمت 

کوبد؛ یعن&&ی خ&&ودش را ب&&ه در ات&&اق می زن&&د. م&&ن  اتاق را می 

گرب&&ه س&&رش را زی&&ر ان&&داخت و یک&&ی  آمدم بیرون دیدم ای&&ن 

ک&اری ب&&ا م&&ن کردم این یک  گفت من حس   دو قدم رفت. 
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کارگ&&اه. کارگ&&اه آم&&دیم و رف&&تیم در  گف&&ت آم&&د و ت&&ا در   دارد. 

گف&&&ت آن وق&&&ت دی&&&دم دو ت&&&ا از کارگ&&&اه آم&&&د.   گرب&&&ه ه&&&م در 

ک&&ه نمی توان&&د در بی&&اورد.  بچه ه&&ایش ی&&ک ج&&ایی افت&&اده 

 ببین، این حی&وان اس&ت در دل&ش ایج&اد ش&ده اس&ت. ای&ن

 هم&&&&ه جمعی&&&&ت در اینجاس&&&&ت می آی&&&&د ب&&&&ه ای&&&&ن [بهل&&&&ول]

کارگ&&اه بیای&&د. چ&&را در  خ&&انه ک&&ه ای&&ن می توان&&د در  گوی&&د   می 

 آن ها را نزد؟ خ&دای تب&&ارک و تع&&الی در قل&ب ای&ن [حی&وان]

ک&&ه ب&&ه ای&&ن داده اس&&ت کرده است؛ یعنی آن هوشی   ایجاد 

 آن هوش ایجاد است. اما در قلب تو ولیت است. ت&&و بای&&د

که یک حیوان اینجوری است. کنی  خیلی توجه 

گف&&ت م&&ا  ای&&ن، ی&&ک [مث&&ال در ایج&&اد]. دوم: ی&&ک نف&&ر می 

ک&&رده ب&&ود.  عم&&ارتی داش&&تیم، آب  ح&&وض ای&&ن عم&&ارت ی&&خ 
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گنجش&&&&&کها خواس&&&&&تند آب بخورن&&&&&&د، دیدن&&&&&&د گف&&&&&&ت   می 

 نمی توانن&&&&&د. ه&&&&&ر چ&&&&&ه ن&&&&&وک زدن&&&&&د [نتوانس&&&&&تند] ای&&&&&ن

گنجش&&&ک گف&&&ت ی&&&ک   زبان بس&&&ته ها ه&&&م تش&&&نه بودن&&&د. 

 خ&&ودش را ان&&داخت روی ای&&ن ی&&خ. دل&&ش را ان&&داخت روی

کند، یکی دیگ&&ر آم&&د، یک&&ی دیگ&&ر آم&&د.  یخ، تا رفت این یخ 

گف&&ت: ک&رد،  گنجش&کها ب&&ه ای&&ن ی&خ اث&ر  گرمی  دل این   این 

کنی&&&د؟ پ&&&س ای&&&ن در  ای&&&ن ن&&&وک زد، آب زد ب&&&ال. ت&&&وجه می 

کند. قلبش چیست؟ این را خدا ایجاد می 

 [مثال دیگر درباره ایجاد] حال این اس&&کلتها درآم&&ده اس&&ت

 آق&&&ای آپارتمان س&&&از، آن موق&&&ع خانه ه&&&ا این ج&&&وری نب&&&ود

ک&&&ه می خواس&&&تند  خانه ه&&&ا مش&&&تو داش&&&ت؛ یعن&&&ی خ&&&انه ای 

گذاش&&تند علی ح&&ده آن وق&&ت  بسازند در پایه اش سوراخ می 
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کردن&&د، تخت&&ه روی&&ش  ی&&ک تی&&ر ب&&ه ای&&ن س&&وراخ چف&&ت می 

گذاش&&تند. م&&ا خ&&انه آق&&ای قم&&ی را خری&&ده ب&&ودیم. خ&&دا  می 

کن&&د. آق&&ای کن&&د، درجه اش ع&&الی اس&&ت متع&&الی   رحمت&&ش 

 قمی بزرگ. خ&&انه ایش&&ان همین ط&&ور ب&&ود. در خ&&انه ایش&&ان

 ی&&ک مش&&تو ب&&ود، یک&&ی از ای&&ن شانه به س&&رها آم&&ده ب&&ود، در

گذاشته بود. آن وقت مار آم&&د. می فهمی&&د [ک&&ه  اینجا خانه 

ک&&ه ب&&رود در کش&&ید   در ای&&ن مش&&تو] بچ&&ه اس&&ت. خ&&ودش را 

 ای&&ن مش&&تو بچه ه&&ایش را بخ&&ورد. ای&&ن حی&&وان ی&&ک دفع&&ه

کشید و وارد خانه اش شد. تا م&&ار آم&&د ده&&انش را  یک جیغ 

ک&&ه کند و بچه را بخورد، یکی از تی&&غ ه&&ای خارخاس&&ک   باز 

 مملو از تیغ است را ان&&داخت در ده&&ان م&&ار. ت&ا م&&ار خواس&&ت

گوی&&د ای&&ن را آنج&&ا کس&&ی می  ک&&رد. چ&&ه   بخ&&ورد، آن را پ&&رت 
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گوید برو این تیغ را آنجا بگ&&ذار؟ ای&&ن کسی می   بگذار؟ چه 

ک&ه بچه ه&&ایش را  چیس&&ت؟ ای&&ن در قلب&&ش ایج&&اد می ش&&ود 

ک&ه این ه&ا تش&&نه کند. این در قلبش ایج&&اد می ش&&ود   حفظ 

ک&ارت. آن دارد ک&ه ب&روی ردس  کرده   نباشند. اما به تو ایجاد 

کس&&&بت ام&&&ر را اط&&&اعت کن&&&د. آی&&&ا ت&&&و در   ام&&&ر را اط&&&اعت می 

کاس&&بها هم&&ه ایج&&ادی کاره&&ای   ک&&ردی ی&&ا نک&&ردی؟ بای&&د 

 باش&&د، ن&&ه فس&&ادی، ن&&ه اه&&ل دنی&&ا، ن&&ه اه&&ل ای&&ن حرفه&&ا.

کاره&&ایت ایج&&&ادی  کج&&اییم م&&ا عزی&&ز م&&&ن؟ ت&&و ه&&م بای&&&د 

باشد. (صلوات)

ک&&&ارد ی&&&ا ج&&&و گن&&&دم م&&&ی  ک&&&ارد  کس&&&ی می  ک&&&ه   ای&&&ن تخم&&&ی 

کارد، تمام این ها در وجود این یک چیزی ایجاد شده  می 

 است. الن ماش&&اءال ای&&ن درخ&&ت، ای&&ن ی&&ک زردآل&&و ب&وده،
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کاشته، هزاران زردآل&&و می ده&&د. ه&&زاران که   یک دانه بوده 

کاش&&&&ته ش&&&&دی ب&&&&ه چ&&&&ه دردی ک&&&&ه   گ&&&&وجه می ده&&&&د، ت&&&&و 

گف&&ت ب&&رای م&&ا بگ&&ذار،  می خ&&وری؟ ی&&ک دوس&&تی داش&&تم، 

کنم. چه خ&&بر اس&&ت؟ پ&&س ه&&ر  گذاشتم؛ وگرنه بدترش می 

که در این دنیاست، خدا یک نی&&روی ایج&&ادی در  شیءی 

گ&وجه و این ه&&ا را ای&&ن ایج&&اد  این دمیده اس&&ت. ای&&ن هم&&ه 

کند. این به امر است، آیا ما به ام&&ر هس&&تیم، ت&&و ب&&ه ام&&ر  می 

کنی&&&م؟ چ&&&را ک&&&ه نبای&&&د بکنی&&&م می  کاره&&&ایی   هس&&&تی؟ چ&&&را 

ک&&ه ام&&ری نیس&&ت، ک&&ار خی&&الی  کنی&&د؟   کاره&&ای خی&&الی می 

قربانت بروم!

ن&&&ده اش کن ک&&&ه اینج&&&ا  گ&&&ردو  کن&&&ار ی&&&ک درخ&&&ت   الن رفت&&&م 

ک&&ه ای&&ن کس&&ی  گفت&&م: خ&&دایا بی&&امرز آن   مان&&ده، ایس&&تادم. 
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 درخ&&ت را نش&&انده. ح&&ال درخ&&ت خش&&ک ش&&ده، افت&&اده، ب&&ه

کن&&م ی&&ک موق&&ع ک&&ه چی&&زی نرس&&یده؛ ام&&ا حس&&اب می   م&&ن 

گ&&&&&ردو داش&&&&&ته، م&&&&&ردم  کس&&&&&ی ای&&&&&ن درخ&&&&&ت را نش&&&&&انده، 

 خورده ان&&د، اس&تفاده اش ب&ه م&&ردم رس&&یده اس&&ت، ح&&ال م&&ن

کن&&م، ایج&&اد رحم&&ت  دارم در ای&&ن درخ&&ت ایج&&اد ث&&واب می 

کن&&م، ای&ن درس&&ت اس&&ت. آی&ا  برای صاحب این درخ&&ت می 

 ما اینطوری هستیم یا نه؟ ما ایجاد رحمت برای هم&&دیگر

 داریم یا ن&&ه؟ قربانت&&ان ب&&روم، ف&&دایتان بش&&وم، بیایی&&د ی&&ک

گ&&ر ی&&ک حرف&&ی را کج&&ا می روی&&د؟ ا  مق&&دار ب&&ه خ&&ود بیایی&&د. 

 درب&&&اره یک&&&ی بزنی&&&د، آن ح&&&رف درس&&&ت نباش&&&د، اول  دروغ

 گفتی؛ هفتاد زنا پایت می نویسد، بعد تهمت زدی ف&&ردای

گوش&&ت ص&&ورت ن&&داری، در مجل&&س ام&&ام حس&&ین  قی&&امت 
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گر] در مجلس امام حسین هستی، در فس&&اد  هم هستی. [ا

ک&&ه چوپ&&ان اس&&ت در کس&&ی ه&&م هس&&ت   خودت هس&&تی؛ ام&&ا 

که نه، ی&&ک ایج&&اد در قل&&ب چوپ&&ان  بیابان است، می بینی 

ک&&ه چن&&دین س&&ال در مجل&&س ولی&&ت  ش&&ده اس&&ت. ام&&ا ت&&و 

 هستی [در قلبت] نش&&ده اس&&ت. چ&&را؟ نخواس&&تی! حواس&&ت

 ی&&ک ج&&ای دیگ&&ر اس&&ت. ی&&ک چی&&ز دیگ&&ری ب&&ا خیال ه&&ایت

که درست نیست. کنی. آن [خیالت]  درست می 

گر من ی&&ک  شانزده سال در خانه حاج شیخ عباس بودم، ا

کردم، ب&&ه دی&&ن یه&&ود بمی&&رم.  استفاده یک قرانی از ایشان 

ک&&ه نمی دان&&م اص&&ل  ات&&اقش چن&&د ت&&ا و  چن&&ان رفت&&م و آم&&دم 

ک&&ه ام&&ر ولی&&ت را اط&&اعت  چط&&وری هس&&ت. ط&&وری ب&&ودم 

ران از ایش&&ان اس&&تفاده گفت&&م م&&ن ی&&ک ق &&  کن&&م. ب&&ه پس&&رش 
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گفتن&&د هم&ه خ&رج و مخ&&ارجش را  نکردم. تمام [م&ردم] می 

ک&&ه ب&&ه ب&&اطن  این [ح&&اج ش&&یخ عب&&اس] می ده&&د. امی&&دوارم 

 امام زم&&ان م&&ا آن ام&ر را از خیاله&&ای خودم&&ان ب&&التر ب&&دانیم

 که تو پیرو امر باشی، نه پی&&رو خیاله&&ای خ&&ودت باش&&ی. م&&ا

 کج&&اییم؟ ح&&ال چط&&ور ش&&ده؟ خ&&دا بی&&امرزد ی&&ک نیک بی&&ن

که حاج شیخ عب&اس می را می دید. این وقتی   بود یک عالم

کاغ&&ذ از رد، می خواس&&ت او را ببین&&د. ی&&ک وق&&ت دی&&د ی&&ک   من

ک&&&ه دارد، آم&&&د. آنج&&&ا ک&&&ه دارد از آن خ&&&انه ای   آن قص&&&ری 

ک&&ه ه&&ر چن&&د از ملق&&ات ت&&و م&&ن محروم&&م، م&&ن  نوش&&ته ب&&ود 

 خس&&&&ته راه از زمی&&&&ن می باش&&&&م، ان&&&&دوه نخ&&&&ور ز  م&&&&ؤمنین

 می باش&&م، م&&ن بس&&اط ح&&ورالعین می باش&&م. آن وق&&ت ب&&ه او

ار بگ&&&و م&&&ن در دنی&&&ا ک&&&ه ب&&&ه ای&&&ن حس&&&ین نجس&&&  گفت&&&ه ب&&&ود 
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کن&&&&م؛ ام&&&&ا در آخ&&&&رت برای&&&&ت [تلف&&&&ی]  نتوانس&&&&تم تلف&&&&ی 

کن&&ی در ص&&&ندوق آخ&&رت ک&&ه می  ک&&اری  کن&&م. ت&&و بای&&د   می 

 بگذاری، نه در صندوق فکر و خی&&ال خ&&ودت. در ص&&ندوق

 آخرت بگذار باباج&&ان. بی دی&&ن از دنی&&ا ب&&روم، ی&&ک وق&&ت از

کس&&ی ب&&دهم گر یک چی&&زی ب&&ه   مال شماها یا مال خودم، ا

ک&&ردم، یعن&&ی بای&&د از اینج&&ا بی&&ایم، از آنج&&ا  راه&&م را دور می 

که مب&&ادا او م&&ن را  می انداختم از آن طرف میدان می آمدم 

 ببین&&د و خج&&الت بکش&&د. م&&ن ه&&ر وق&&ت او را می دی&&دم م&&ن

کس&&&ی ک&&&ه ب&&&ه  کس&&&ی نیس&&&تم  کش&&&یدم. م&&&ن   خج&&&الت می 

ک&&ردم آن ش&&خص ی&&ک آبروی&&ی  خدمت بکن&&م. حس&&اب می 

کن&&د، ک&ه قب&&ول  گ&&ر م&&ن ی&&ک چی&&زی ب&&ه یک&&ی ب&&دهم   دارد. ا

که نگو. ح&ال ای&&ن ای&ده انبی&&اء اس&&ت.  اینقدر خوشم می آید 
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 یک سال آقا امام حس&&ن می خواس&&ت ی&&ک چی&&زی ب&&ه یک&&ی

ک&&ه او ام&&ام را نبین&&د، آن وق&&ت  بده&&د، از آن ب&&ال ب&&ه او داد 

ک&&ه ق&&دری احتی&&اج داش&&تی، گف&&ت ه&&ر موق&&ع   ام&&ام حس&&ن 

ک&ار  انبی&&اء اس&&ت. ت&&و کار  امامت است،   اینجا بیا. ببین این 

کن&&&&ی، ک&&&&اری ب&&&&رای یک&&&&ی می  کن&&&&ی؟ ی&&&&ک  ک&&&&ار می   چ&&&&ه 

کند. (صلوات) می خواهی تا آخر عمر به تو سلم 

که شما به من می دهید و به یک&&ی  به شما بگویم! آنچه را 

د ب&&ن عب&&دال اس&&ت، ب&&ه ک&&ه دی&&ن محمس&&  می دهم، به دینم 

گ&&ویم: خ&&دایا گ&&ر دروغ بگ&&ویم]، می   دی&&ن یه&&ودی بمی&&رم [ا

گ&&ر ت&&و  من ثواب نمی خواهم، ثوابش هم برای خودشان. ا

کس&&ی، ک&&ه ب&&دهم ب&&ه   الن ی&&ک چی&&زی ب&&ه م&&ن م&&ی ده&&ی 

گ&&ویم: خ&&دایا، ث&وابش ب&&رای  نص&&ف ش&&ب بلن&&د می ش&وم می 
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ل&&ی ی&&ک گ&ر] ح&&ال ت&&و دلس گ&&ویم خ&&دایا ا  خ&&ودش [باش&&د، م&&ی 

 چیزی می خواهی به ما بده، نمی خواهی هم نده. اینط&&ور

باید باشی عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم.

کلم  در ب&&اطن، ایج&&اد مردم&&ی بای&&د داش&&ته باش&&ی، ایج&&اد 

 مردم&&ی داش&&ته باش&&ی، ایج&&اد آب&&روی مردم&&ی بای&&د داش&&ته

 باش&&&ی، ایج&&&اد برت&&&ری مردم&&&ی داش&&&ته باش&&&ی، ن&&&ه ایج&&&اد

کنی؟ ح&&ال خ&&دا که داری می  کاری است   خودت. این چه 

گر دادی خیلی خوش&&ت آم&&د، ن&&ه! گوید: ا گوید چه؟ می   می 

محض من نکردی!

کن&&م،  اینکه ی&&ک چی&&زی می دهی&&د م&&ن ش&&ما را اح&&ترام نمی 

گ&&ر او را خیل&&&ی اح&&&ترام گوی&&&د ا  ای&&&ن روای&&&ت را می دان&&&م. می 
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 ک&&ردی خوش&&ش آم&&د، آن وق&&ت ب&&رای او چی&&زی ن&&دارد. آن

ک&&ار را مح&&ض م&&ن نک&&ردی، گوی&&د ت&&و ای&&ن   وق&&ت ف&&ردا می 

ک&&&&&&ردی. خیل&&&&&&ی م&&&&&&ا  مح&&&&&&ض خ&&&&&&وش آم&&&&&&دن خ&&&&&&ودت 

ک&&رده اس&&ت. از درون س&&نگ خ&&بر  خداشناس&&ی مان س&&قوط 

کن&&د، کند برای تو، آیا ب&&رای ت&&و ایج&&اد نمی   دارد، ایجاد می 

کاری می خواهی بکن&&ی، عجل&ه نک&&ن، ص&بر کن. یک   صبر 

 ک&&&ن. ش&&&ما مگ&&&ر خ&&&انه ات درس&&&ت نش&&&د. چن&&&د وق&&&ت ص&&&بر

ک&ار ک&ردی؟ ن&ه. همین ط&&ور خ&ود ب&&ه خ&ود   کردی. تعجی&&ل 

 درس&&&&ت می ش&&&&ود؛ ام&&&&ا خ&&&&ودت را داخل&&&&ش نک&&&&ن، [نگ&&&&و]

گفته ب&&ده، آن  چطوری است؟ این، این طوری است؟ آن 

ک&&ه درس&&ت  ن&&داده، ... ای&&ن حرفه&&ای بن&&د تنب&&انی چیس&&ت 

کنید.  می 
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ک&&ه ح&&ال دیگ&&ر نمی آی&&د،  ی&&ک موق&&ع یک&&ی از ای&&ن دوس&&تان 

که یک وق&&ت ایش&&ان م&&ا گفت: شما می روید خانه او   سفت 

گفت&&م: ت&&و ت&&وهین ب&&ه او ک&&رده.   را ح&&رم می ب&&رد، تحریک&&ت 

کردی. من اینقدر بی عقل هس&&تم  نکردی، توهین به من 

کس&ی نمی روم. که ب&ه ح&رف  کسی بروم؟ من   که به حرف 

کس&ی بای&&د ک&ردی، ن&&ه ب&&ه او. مگ&&ر   گفتم تو توهین ب&&ه م&&ن 

 تحریک خلق بشود؟ ی&&ا تحری&&ک ولی&&ت بش&&ود ی&&ا تحری&&ک

 خدا شود. تایید خلق اشتباه ب&&ود؛ تأیی&&د دس&&ت م&&اورا ب&&ود،

کس&&ی کن&&د. ب&&ه   تأیید دست رسول خدا بود. آن باید تأیی&&د 

کار داریم. البته تشکر یک ح&رف دیگ&ری اس&ت. م&ا  ما چه 

ک&&&رده آورده کنی&&&م، ب&&&الخره م&&&ا را دع&&&وت   از آق&&&ا تش&&&کر می 

گذاش&&ته، جل&وتر در کش&یده، ب&&اغش را در اختی&&ار م&&ا   زحمت 
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ک&&ه م&&ا را  فک&&ر ب&&وده. ب&&ه تم&&ام آی&&ات ق&&رآن ای&&ن [شخص&&ی 

ک&ه ب&&ه فک&&ر باش&&د که برود تا سال دیگ&&ر  کرده] الن   مهمان 

گ&ر ک&ار را بکن&&د، ملئک&ه پ&&ایش ث&واب می نویس&&ند؛ ام&ا ا  این 

ک&&&ه می خ&&&واهی گوی&&&د هم&&&ان عزت&&&ی   ع&&&زت بخواه&&&د، می 

کند؛ ی&&ک س&&ال م&&ا را  داری. این در فکر، دارد سازندگی می 

کند. این در آن سازندگی ولی&&ت اس&&ت. ام&&ا اح&&ترام  دعوت 

کنی&&م؛ او نبای&&د بخواه&&د. م&&ن پ&&ول  نباشد. م&&ا بای&&د اح&&ترام 

گ&&ویم گ&&ر یک&&ی تع&&ارفی ب&&ه م&&ا بده&&د، می   نمی خ&&واهم؛ ام&&ا ا

 دس&&ت ش&ما درد نکن&&د. م&ا نبای&&د زحم&&ت شخص&ی را از بی&&ن

ببریم. (صلوات)

کنید ما خدا را ب&ه اص&طلح روی نظ&ر بچ&&ه  پس شما توجه 

کنی&&م مث&&ل گفتیم حس&&اب   رعیتی خودمان آوردیم پایین، 

٢٠ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ی&&ک پ&&در، چط&&ور ی&&اد ش&&ما هس&&ت، خ&&دا ی&&اد ش&&ما هس&&ت.

ک&&&&ه  قربانت&&&&ان ب&&&&روم، خ&&&&دای تب&&&&ارک و تع&&&&الی اینط&&&&وری 

 نیس&&&ت، ی&&&اد م&&&ا هس&&&ت. از تم&&&ام ای&&&ن خلق&&&ت، ی&&&اد هم&&&ه

که کرده  گنجشک را چه   هست. اما عزیز من، حال ببین، 

کار را بکن&&د؟ ح&&ال زبان بس&&ته ن&&ه اینک&&ه فق&&ط بخواه&&د  این 

گنجش&&ک ب&&ود می خواس&&ت ای&&ن  خودش ببرد، یک چند تا 

 آب بی&&&رون بیای&&&د، آن ه&&&ا ه&&&م بیاین&&&د بخورن&&&د. ح&&&ال خ&&&دا

کار را بکند آن ه&&ا ه&&م بیاین&&د که این  کند   اینطوری اش می 

 بخورند. چه خ&بر اس&&ت؟ مگ&ر ت&و می ت&وانی من&&ع بکن&&ی، ت&و

گ&&ر ن&&ه ک&&رده، ا کاری ندارد، تو را ره&&ا  که به تو   قابل نیستی 

کاری به تو ندارد، ب&&ه که   کاری به تو ندارد. تو خیال نکن 

گ&ویم؛ س&لیمان  وقتش پدرت را درمی آورد. حال به ت&و م&&ی 
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 عص&&مت دارد، پیغم&&بر اس&&ت. عص&&مت ب&&ه او داده اس&&ت.

گف&&&ت ای&&&ن ام&&&انت اس&&&ت، ک&&&ه ب&&&ه او داد،   عص&&&مت ه&&&م 

ت جمع باشد، آدم  با عصمت با ولیت بد نمی شود.  حواسس

 س&&&لیمان! م&&&ن ب&&&ه ت&&&و عص&&&مت دادم، ن&&&وح! ب&&&ه ت&&&و دادم،
ک&&ه مب&&ادا ردس کن&&د   ابراهیم! به تو دادم، عص&&مت جل&&وگیری 

کس&&&ی دیگ&&&ر ک&&&ه ط&&&رف   ولی&&&ت نروی&&&د، ی&&&ک س&&&دی باش&&&د 

نروید، بروید طرف ولیت. عصمت  انبیاء یعنی این؟

 حال آقا یک روز سلم برای خودش قرار می دهد. طیور ب&&ه

 من خبر نده، جن به من خبر نده، انس به م&&ن خ&&بر ن&&ده،

گ&&ر ب&&ه م&&ن خ&&بر بدهی&&د، از ای&&ن  مردم به م&&ن خ&&بر ندهی&&د. ا

کج&&ا گذاش&&ته می ش&&ود، می خ&&واهم از هی&&چ  ک&&م  گ&&اهی ام   آ

کن&&م. ح&&ال هم&&ه  خبر نداشته باشم، یک بیتوته ای با خدا 
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ک&&ه ب&&وده، کنار زد و آمد تکیه داد ب&&ه آن ح&&دودی   این ها را 

 میز بوده، مب&&ل ب&وده ی&&ا ص&&ندلی ب&&وده، ب&&الخره ج&&ایی ب&&ود

 که همه این ه&&ا را می دی&&د. ب&&الی قص&رش ب&&وده ی&&ا ه&&ر چ&&ه

گفتن&&&&د آن را ک&&&&ه ب&&&&ه م&&&&ا   ب&&&&وده، ب&&&&ه م&&&&ا نگفتن&&&&د، اینک&&&&ه 

غ کند یک دفعه دید یک وز گوییم، حال دارد نگاه می   می 

 از پله ه&&ا جف&&ت، جف&&ت دارد می زن&&د، آی س&&لیمان چ&&ه خ&&بر

ک&&ردی؟ ای&&ن را م&&ن م&&ی ک&&ه ت&&و  کاری اس&&ت   است! این چه 

کار تو نتیجه برای مردم دارد، نتیجه ب&&رای  گویم، آیا این 

ک&&&ار  حیوان&&&ات دارد، ن&&&تیجه ب&&&رای ای&&&ن اش&&&یا دارد؟ ای&&&ن 

ک&&&ردی؟ م&&&ن روزی چن&&&د ه&&&زار ذک&&&ر خ&&&دا ک&&&ه ت&&&و   چیس&&&ت 

کن&&&ار ج&&&ویی ی&&&ا دری&&&ایی گ&&&ویم، آخ&&&ر روز ه&&&م خ&&&ودم را   می 

که نمی ت&&وانم گرسنه ای من را بخورد. من   می اندازم یک 
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کاره&&ایی بکن&&م، م&&ن ج&&انم را ف&&دای ی&&ک  مث&&ل بعض&&ی ها 

ک&&ردی ی&&ا می خ&&واهی گرس&&نه ای را س&&یر  کنم، تو   گرسنه می 

کج&&ا مل&&ک ب&&ه ت&&و  م&&ال بچ&&ه ی&&تیمی را ه&&م بخ&&وری؟ ه&&ر 

ک&&&ردی؟ ح&&&ال م&&&ا از آن گرف&&&تی رف&&&تی خ&&&انه درس&&&ت   داده، 

 کمتر هستیم یا نیستیم؟ سلیمان خجل ش&&د. دس&&ت از آن

 ک&&&ارش برداش&&&ت. چ&&&ه خ&&&بر اس&&&ت؟ ت&&&و هن&&&وز چش&&&مت در

 دنیای نابودی است. تو هنوز چشمت در تجملت اس&&ت.

کج&ا ب&&ه فک&ر کن&&ی،   تو هنوز می خواهی خانه ات را دک&وری 

کجایی؟ بیدار شو عزیز من،  مردم هستی؟ چه خبر است، 

قربانت بروم، فدایت بشوم. (صلوات)

 ح&&ال عزی&&ز م&&ن، ب&&بین ای&&ن عزی&&ز مص&&ر را، آی&&اتش را به&&تر از

کن&&م. ح&&ال ب&&&بین، گیری م&&ی   م&&ن می دانی&&د، م&&ن ن&&تیجه 
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 زلیخ&&&ا چط&&&ور اس&&&ت؟ زلیخ&&&ا ی&&&ک زن ش&&&هوتی نب&&&ود ی&&&ک

 مبتلیی ب&&ود، م&ا ی&&ک وق&&ت ش&&هوت ران هس&&تیم؛ نس&&تجیر

گیری&&م. زلیخ&&ا اینط&&ور نب&&ود، مبتل کس&&ی را می   ب&&ال دنب&&ال 

گ&&ویم. ح&&ال دره&&ا را  ب&&ه یوس&&ف ش&&د. ح&&ال ب&&بین چ&&ه م&&ی 

گف&ت: ک&ن.  گفت: با م&ن دوس&&تی   بسته، با این روبرو شد، 

گویم این با م&&ن اینط&&وری گفت: به شوهرم می  کنم.   نمی 

که روایت داریم آیه یوسف گری نکنم چون   کرده. بی حیا

گف&&ت کرد؟ رفت [زندان]،  کار   را به زنان نگویید. حال چه 

ک&&رد؛ ه&&ر  من زندان را بهتر می خ&&واهم. اینج&&ا ب&&د س&&لیقگی 

کن&&د، دوازده ک&&ه بی س&&لیقگی نمی  کس&&ی   چن&&د انبی&&ا اس&&ت. 

 ام&&&&ام، چه&&&&ارده معص&&&&وم اس&&&&ت. تم&&&&ام انبی&&&&ا ی&&&&ک وق&&&&ت

ک&&ه خل&&ق هس&&تند (ص&&لوات) کنن&&د؛ چ&&ون   بی س&&لیقگی می 
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گف&&ت وق&&تی ب&&ا ک&&ردم؟  گف&&ت: خ&&دایا چ&&ه   افت&&اد در زن&&دان، 

گف&&تی م&&ن زن&&دان را به&&تر می خ&&واهم،  زلیخ&&ا روب&&رو ش&&دی، 

گفت: خ&&دایا، م&&ن را نج&&ات ب&&ده. م&&ن وق&&تی ب&&ا آن  باید می 

گفت&&&م: زه&&&را ج&&&ان، م&&&ن را نج&&&ات ب&&&ده،  زن روب&&&رو ش&&&دم 

 [نج&&ات] داد. از زلیخ&&&ا، زلیخ&&اتر ب&&ود، ی&&ک چی&&ز عجی&&&بی

گفتم: زهرا جان، نجاتم بده، نجاتم داد. یوسف به  بود. 

که افتاد در زندان، حرف من ای&&ن  قدر من هم توجه ندارد 

که دارد می آید جبرئیل آم&&د و کبکبه اش   است. حال با آن 

گوش&&ه نشس&&ته ب&&ه ن&&ام ک&&ه آن  گف&&ت آن زن&&ی   وح&&ی رس&&ید و 

 گداس&&ت، زلیخ&&ا اس&&ت، ب&&رو ب&&بین همس&&رت م&&ی ش&&ود؟ ب&&رو

گف&&&ت: زلیخ&&&ا کن&&&م. رف&&&ت  ک&&&ن م&&&ن مس&&&تجاب می   دع&&&ا 

گف&&ت: آره. ی&&ک نظ&&ر  چطوری؟ می خواهی جوان بش&&وی؟ 
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ک&&رد، ای&&ن ج&&وان ایج&&اد  کرد، زلیخا جوان شد. ای&&ن ایج&&اد 

ک&ه گف&&ت: ن&ه! آن موق&ع  گف&ت: بروی&&م، زلیخ&&ا   شد، یوسف 

 من آمدم به لقا نرسیده بودم، پشت پا بر عالم امک&&ان زدم

من دست بر دامن زهرا زدم.

 عزی&&زان م&&ن بای&&د پش&&ت پ&&ا ب&&ه تم&&ام امک&&ان بزنی&&د؛ یعن&&ی

 چش&&متان را از ام&&ام زم&&ان برنگردانی&&د، چش&&متان را از زه&&را

ح&&&رم ار ب&&&ه زه&&&را مم کفس&&&  برنگردانی&&&د، هم&&&ه ش&&&ما ب&&&ه غی&&&ر از 

حرم&&ی  م&&ن تایی&&د اس&&ت،  هس&&تید. ن&&ه م&&ن مح&&رم ش&&دم؛ مم

ا تأیی&&&دی ی&&&ک ح&&&رف  ش&&&ما ه&&&م هم&&&ه مح&&&رم هس&&&تید؛ امس&&&

گوید برو، من به لقا رس&&یدم،  دیگری است. حال زلیخا می 

ک&&اری ب&&ه ت&&و ن&&دارم. چ&&را کن&&م   م&&ی خ&&واهم ب&&ا خ&&دا بیت&&وته 

کج&&ا چی&&ز کنی&&د،   می خواهی&&د ب&&ا خ&&انه خرابه ت&&&ان بیت&&وته 
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 حالی ت&&ان ش&&د؟ می آیی&&د و می روی&&د، بای&&د حالی ت&&ان بش&&ود!

کنی&&د! وق&&تی حالی ت&&ان ش&&د،  وق&&تی حالی ت&&ان ش&&د، عم&&ل 

ک&&م کجایی عزیز من، قربانت بروم، مگر یوس&&ف   بفهمید! 

ک&ه پیغم&&بر اس&&ت، بع&&د س&لطنت دارد، آن  کسی است؟ اول  

گوش&&ه ای ک&&ه س&&لطنت نداش&&تند، ی&&ک   پیغمبره&&ای دیگ&&ر 

کردند، این سلطنت دارد، سلطنت باز  بودند و اطاعت می 

کم است،  به غیر از نبوت است، این الن سلطنت دارد حا

گف&&ت ب&&رو، ت&و کم به تمام مصر بود، ح&&ال [زلیخ&ا] ب&&ه او   حا

گ&&ویی بی&&ا. آنق&&در علق&&ه داری  هم باید بگ&&ویی ب&&رو، ت&&و می 

ک&&ه  خمس و سهم امامش را نمی دهی، آنقدر علق&&ه داری 

ک&ه اینط&وری کنی. ت&و علقه ای   این دست و آن دست می 

کنی، بالتر از که داری اینطوری می   داری به امر آن علقه 
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ک&&ار گویم. چه   امر [می دانی]. من دارم باطن را به شما می 

کنی؟ (صلوات) کنی، دست به دست می  داری می 

 عزیز من، شما باید مطلع به تمام خلقت [باشید]، ت&&و بای&&د

 مطلع به اعمال خودت باشی، تو به اعمال خ&&ودت مطل&&ع

 باش، تو نمی خواهد به همه خلقت یا ع&&الم مطل&&ع باش&&ی،

ک&&ه ت&&و مطل&&ع ب&&ه اعم&&ال خ&&ودت  مطل&&ع ب&&ودن ای&&ن اس&&ت 

ک&&ه مطل&&ع کس&&ی هس&&ت  ا   باش&&ی، خ&&ودت را نج&&ات ب&&ده. امس&&

کن&&د [ک&&ه] کسی را مطل&&ع می   باشد. بشر مطلع می شود، آن 

کن&&د! ن&&ه بگوی&&د م&&ن  آن مطل&&ع ب&&ودنش را ب&&ه م&&ردم ه&&دایا 

کند؛ اما آن مطلع بودنت را  خودم مطلع هستم. مطلع می 

گرس&&نه کن&&ی؟  کج&&ا ه&&دایا می  کن&&ی!   ب&&ه ای&&ن جوانه&&ا ه&&دایا 

کنی، نه اینک&ه ی&&ک ت&&ه ن&&ان ب&&ه م&&ن ب&&دهی، ای&&ن  باید سیر 
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[ ک&&اری نیس&&ت. الن [قیم&&ت] ن&&ان چن&&د اس&&ت؟ [مثل   ک&&ه 

 پنج&&&&اه توم&&&&ان اس&&&&ت، م&&&&ا ی&&&&ک نص&&&&ف ن&&&&ان را دوت&&&&ایی

 می خ&&وریم، چق&&در می ش&&ود؟ پن&&ج، ش&&ش توم&&ان می ش&&ود.

ک&ردن؟ ن&ه، وال ای&&ن نیس&&ت. گرس&نه س&یر   [آیا] این اس&ت 

کن&&د. پرس&&ید چ&&ه گری&&ه می   ی&&ک شخص&&ی ب&&ود دی&&د یک&&ی 

گف&&&ت: م&&&ن ن&&ان دارم ب&&ه او گرس&&نه اس&&&ت.  گفتن&&&د   ش&&ده؟ 

کن&&م. گری&&ه می   نمی ده&&م؛ ام&&ا ه&&ر چق&&در بخواه&&د برای&&ش 

کن&&ی، ت&&ا گرس&&نه ای را س&&یر   اینک&&ه دارد حض&&رت می فرمای&&د 

ک&ه ی&&ک رزق اب&&دی کنی&&د   می توانی&&د م&ردم را از ولی&&ت س&&یر 

 به او بدهی. الن شما در آن مجلس دارید با ولیت آنه&&ا را

کنید. خیلی مواظب باش یک وقت مبادا خ&&ودت  سیر می 

ک&&ه زدی گر خ&&ودت را ب&&بینی، هم&&ه حرف ه&&ایی   را ببینی، ا
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 شرک است. تو باید او را ببینی! م&&ا بای&&د ام&&انت دار باش&&یم.

ک&ه برت&ری داش&&ته باش&م؛  بگ&ویی اص&ل  م&&ن چی&زی نیس&&تم 

 آن برت&ری حی&&ات می ش&ود؛ آن برت&ری می ش&ود حی&&ات. ام&ا

که خودت را ببینی، به اینه&&ا داش&&ته باش&&ی ب&&ه نظ&&ر  برتری 

ک&ه الن دارد  م&&ن ش&رک اس&ت، مش&رکی اس&&ت. ای&&ن حرفه&ا 

گرفته تا ولیت تا  زده می شود حرف ماورایی است، از خدا 

 اش&&&یاء ت&&&ا ایج&&&اد، هم&&&ه ح&&&رف ولی&&&ت اس&&&ت. خیل&&&ی بای&&&د

کس&&&ی کج&&&ا ای&&&ن حرفه&&&ا هس&&&ت؟ یعن&&&ی  کنی&&&د.   ق&&&دردانی 

ک&ه الق&ا و افش&ا داش&ته باش&&د. هم&ه ی&&ا الق&&ا آنچن&&انی  نیس&&ت 

ک&&اخ چط&&وری، ماش&&ین ک&&ه خانه ه&&ای چط&&وری،   [دارن&&د] 

گ&&ر مقص&&دت آن باش&&د، آن را  چطوری. چه خبر اس&&ت؟ ت&&و ا

گ&ر او را بخ&واهی ب&ا ک&ار داری؟ ت&و ا  م&&ی خ&واهی ب&ا م&&ن چ&ه 
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کار داری؟ تو با همان هم محشور می شوی. من چه 

گفت یک وام به  یک وقت یک نفر آمد به حضرت موسی 

 م&&ا ب&&ده، ب&&ه خ&&دا ه&&م بگ&&و م&&ا مف&&تی ه&&م نمی خ&&واهیم، س&ر

 سال به ت&و [پ&&س] می دهی&&م. آم&د در راه&ش ایس&&تاده ب&ود.

کس&&ی ک&&ه ب&&ه ه&&ر   رف&&ت، ب&&ه خ&&دا چ&&ه چی&&زی بگوی&&د، خ&&دا 

گوی&&&&&د ب&&&&&ه ت&&&&&و  می ده&&&&&د، چی&&&&&زی نمی خواه&&&&&د؛ ای&&&&&ن می 

کش&&ید [ک&&ه که احتیاج ندارد. این خج&&الت   می دهیم. خدا 

گف&&ت: ح&&رف آن زن را ب&&ه م&&ا ب&&زن،  به خ&&دا بگوی&&د]. [خ&&دا] 

گوی&&د ب&&ه م&&ا ب&&ده؛ گف&&ت:] همی&&ن اس&&ت دیگ&&ر، می   [موس&&ی 

گف&&ت: باش&&د.  مثل  ص&&د توم&&ان، س&ر س&ال ب&&ه ت&و می دهی&&م. 

کن بود، رفت یک ج&&ایی و ی&&ک نف&&ر، دو س&&ه  شوهرش تیغ 

گردوه&&ا را داد آن را گ&&ردو ب&&ه او داد، [ی&&ک چی&&زی] دی&&د،   تا 
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گ&&&وهر  گرف&&&ت. همس&&&ایه اش یه&&&ودی ب&&&ود، آن را داد و آن 

 ش&&ب چ&&راغ ب&&ود و بع&&د از ی&&ک نص&&ف روز ی&&ا ی&&ک روز پوله&&ا

گفت: به خ&&دا بگ&&و ای&&ن پوله&&ا که شد   گیرش آمد. سر سال 

 که به ما دادی حاضر است؛ اما عقل شوهر م&را نگی&&ر. خ&دا

گذاش&&ت، کله س&ر ت&&و  گف&&ت: موس&&ی، ه&&م   ب&&ه بی زب&&انی اش 

کن&&م، کس&ی را بخ&واهم بیچ&&اره  کله س&ر م&&ن. م&&ن ه&ر   ه&&م 

ک&&&ن مب&&&ادا عقل&&&ت را بگی&&&رد. گی&&&رم. ت&&&وجه   عقل&&&ش را م&&&ی 

ک&&ه عقل&&ت را  م&&واظب ب&&اش عقل&&ت را نگی&&رد! رفت&&م بگ&&ویم 

گف&&&ت: آس&&&وده ک&&&ه نگی&&&رد!   ن&&&دهی، دی&&&دم آی&&&ا عق&&&ل دارد 

ک&&ه در دامن&&ش ک&&ه در دام&&ن ت&&و ام، دام&&ن ن&&بینم   خ&&اطرم 

د، دام&ان توس&ت وم  بروم، دامن به غیر دامن تو بی محت&وا بن&

د. عزیز من، قربانت ب&&روم، ت&و فهمی&&دی وم  اتصال به ماورا بن
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ک&&دام دفع&&ه بی ع&&دالتی م&&ن را  چندین س&&ال اینج&&ا ب&&ودی، 

گ&ویی ب&ی ع&&دالت ب&&اش. ت&و بای&&د ی&&ک ک&ه ح&&ال می   دی&&دی 

ک&&ه کج&&ا بی ع&&دالتی م&&ن را دی&&دی   مص&&داق داش&&ته باش&&ی. 

ک&&&ار  ح&&&ال توق&&&ع بی ع&&&دالتی داری؟ ت&&&و خ&&&ودت ب&&&بین چ&&&ه 

ک&&ه در ای&&ن ن&&وار بمان&&د. ب&&ه  کردی. نمی خواهم حرف بزنم 

 تم&&ام آی&&ات ق&&رآن، دو ش&&ب خ&&واب نک&&ردم. س&&وختم! چ&&را؟

گ&&ر از ص&&د قس&&مت ی&&ک قس&&مت م&&ن را ش&&ناخته ب&&ود، ای&&ن  ا

که کند. نشناختند علی را. مبادا از آنها باشید   کارها را نمی 

کاره&&ایت درس&&ت می ش&&ود. هم&&ه  عل&&ی را نش&&ناختند! هم&&ه 

 کارهایت درست شد، نشناختند. من چیزی ام نم&&ی ش&&ود؛

که [اینط&&وری] هس&&ت را از ای&&ن نمی بینم&&ش، کسی   اما آن 

م کم  از آنها می بینمش. چرا؟ امیرالمومنین را به قدر یک حم
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کردن&&د خورش&&ید برگردان&&دن عل&&ی  قبول نداشتند. فرام&&وش 

کردن&&&د ی&&&ک شمش&&&یر زده افض&&&ل از عب&&&ادت  را، فرام&&&وش 

کش&&یده افض&&ل از ک&&ه ی&&ک نف&&س  کردن&&د   ثقلی&&ن، فرام&&وش 

گف&&ت وص&&ی م&&ن. کردن&&د پیغم&&بر   عبادت ثقلی&&ن. فرام&&وش 

ک&&&ار کردن&&&د. ح&&&ال چ&&&ه  کن&&&ی؟ فرام&&&وش   چ&&&را فرام&&&وش می 

کس&&ی گ&&ر  م قب&&ول ندارن&&د. ا کم&&  کردند، علی را به ق&&در ی&&ک حم

کج&&ا  درب&&اره م&&ؤمن واقع&&ی اینط&&ور باش&&د، از همانه&&ا اس&&ت. 

گوی&&د ب&&رادر، ک&&رد؟ ح&&ال عقی&&ل آم&&ده می   عل&&ی بی ع&&دالتی 

کجا م&&ا را گفت: داداش، از   امشب بیا خانه ما. حال آمده، 

گذاش&&تم. رف&&ت ک&&م  گفت: روزی یک س&&یر  کردی؟   مهمان 

گف&ت :چ&&را؟ گذاش&&ت.  ک&م   و [وق&تی] آم&د ی&&ک س&یر برای&ش 

کنی، من از بی&&ت الم&&ال نمی ت&&وانم  گفت: می توانی زندگی 
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ک&&&رد؟ عقی&&&ل چش&&&مش ک&&&ارش   ب&&&ه ت&&&و ب&&&دهم. ح&&&ال چ&&&ه 

گف&&ت: ک&&رد،  ک&&رد، نزدیک&&ش   نمی دی&&د، ی&&ک آه&&ن آورد داغ 

که به ما ندادی، می خواهی م&&ن را بس&&وزانی؟ عل&&ی  چیزی 

گفت: برادر، تو می خواهی من را بس&&وزانی؟  که نمی سوزد! 

گ&&&&ر ح&&&&ق دیگ&&&&ری را ب&&&&ه ت&&&&و ب&&&&دهم س&&&&وختم. چ&&&&را  م&&&&ن ا

گ&&ر ح&&ق دیگ&&ری گوید ا که نمی سوزد! می   نمی فهمی؟ علی 

 را بدهم، سوختم. چه توقعی بعضی از ش&&ما از م&&ن داری&&د؟

(صلوات)

ک&رد، رف&&ت در خ&&انه مع&&اویه. مع&&اویه ک&ار   حال [عقیل] چ&&ه 

 دید این برادر امیرالمؤمنین اس&&ت، او خیل&&ی فلن ب&&ود؛ بن&&ا

 ک&&&رد مت&&&وجه ش&&&دن، غ&&&ذای خ&&&وب و ب&&&رای خ&&&انواده اش

گوش&&ه ای گرف&&ت، ی&&ک دفع&&ه ی&&ک   می داد و خیلی تحوی&&ل 
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ک&&&ه ب&&&ه عقی&&&ل داد  ب&&&رای امیرالم&&&ؤمنین آم&&&د. ای&&&ن خ&&&وب 

کسی چیزی به من گفت: حال حرف نمی زند. مگر   خورد، 

 بده&&&د بخ&&&ورم، م&&&ن ح&&&رف نمی زن&&&م؟ ی&&&ک ق&&&دری ه&&&م

 ب&&الترش م&&ی زن&&م، پی&&ش دس&&ت پ&&درت می خ&&واهی ب&&ده،

 می خواهی نده. مگر تو می خواهی من را بخری؟ برو ی&&ک

ک&&ه ب&&ه ت&&و س&&واری نمی ده&&م؟  الغ بخر سوارش شوی، من 

که تو پرت شوی این میان. (صلوات) چنان لگد می زنم 

کن&&ایه ای ب&&رای امیرالم&&ؤمنین آم&&د، [عقی&&ل]  [معاویه] ی&&ک 

گف&&&&ت: ای پس&&&&ر هن&&&&ده جگرخ&&&&وار، ت&&&&و آنق&&&&در  بلن&&&&د ش&&&&د، 

 س&&&ابقه ات خ&&&راب اس&&&ت، م&&&ادرت جگ&&&ر حم&&&زه را جوی&&&د،

که حیف از ش&&اش، ب&&ه گفت   مادرت فلن بود و بود. آنقدر 

 سر اندر پ&&ایش شاش&&ید. فهمی&&دی؟ ای&&ن ح&&رف ای&&ن اس&&ت.
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ک&&ه  گفت: من مال خودم را می خ&&ورم، ت&&و غاص&&بی. آن روز 

گفت&&م: اینه&&ا م&&ال خودش&&ان را می خورن&&د. آن گفت&&م،   م&&ن 

 مرتیک&&ه غاص&&ب اس&&ت چ&&را نم&&ی فهمی&&د؟ م&&ال خ&&ودش را

گف&&ت م&&ن م&&ال خ&&ودم را می خ&&ورم، ت&&و  می خ&&ورد، [عقی&&ل] 

ا بخ&&&&وری، ح&&&&ق را فرام&&&&وش نکن&&&&ی. ت&&&&وجه  غاص&&&&بی؛ امس&&&&

کنید؟ (صلوات) می 

کن&&د، بای&&د ی&&ا خ&&دا ی&&ا ک&&ه در ای&&ن بش&&ر ایج&&اد می   آن خ&&وبی 

کن&&د. آن&&وقت س&&نخه اینه&&ا می ش&&وی، دع&&ا  ولی&&ت ایج&&اد 

کنن&&&د. کالب&&&د م&&&ا ایج&&&اد  ک&&&ه آنه&&&ا در وج&&&ود م&&&ا، در   کنی&&&د 

کنن&&د. ام&&ا ب&&بین  آقاج&&ان، قربانت&&ان ب&&روم، [ایج&&اد] ه&&م می 

کنن&&&د، آن ایج&&&اد، ک&&&ه در قل&&&ب مب&&&ارک ش&&&ما می   ایج&&&ادی 

 ایج&&اد ب&&ه خلق&&ت اس&&ت، ایج&&اد ب&&ه ق&&رآن اس&&ت، ایج&&اد ب&&ه
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کنن&&د،  ولیت است، بای&&د آن ایج&&اد عدالت فرس&&ا باش&&د. می 

گر دو تا بچ&&ه داری، بای&&د یک&&ی را چ&&اقو کنند؟ تو ا  چرا نمی 

 در جیبش بگذاری، یکی را چاقو از جیبش در بیاوری. آن

 ک&&ه در جیب&&ش اس&&ت ب&&ه م&&ردم می زن&&د، آن دیگ&&ری خی&&ار

کش&&&د بگوی&&&د. خ&&&دا ه&&&م  ش&&&ته دار می خ&&&ورد، خج&&&الت می 

 همین طور است. قربانت بروم، تو خیال نکن نمی خواهد

ک&&ه ب&&ه ت&&و نده&&د؟ ح&&ال  ب&&ه ت&&و بده&&د. مگ&&ر خ&&دا ن&&دار اس&&ت 

 مص&&&داق دارد؟ آره. پیغم&&&بر پیراهن&&&ش را درآورد ب&&&ه یک&&&ی

ک&ردی؟ مگ&&ر م&&ن نم&&ی ک&&ار را   داد. ف&&ورا  وح&&ی آم&&د چ&را ای&&ن 

 ت&&وانم ب&&&دهم، چ&&را پیراهن&&&ت را درآوردی ب&&ه ای&&&ن دادی؟

گ&&ویم؟ س&&ی ب&&ود. مت&&وجه هس&&تی دارم چ&&ه م&&ی   اینج&&ا مقدس

گف&&ت: اینه&&ا س&&ی ب&&ود. ی&&ک آخون&&دی ب&ود ب&&ه م&&ن   ای&&ن مقدس
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 سه روز، سه روز نانشان را می دادن&&د ب&&ه م&ردم، چط&&ور ای&&ن

گفت&&م: ب&&ه خ&&دا بگ&&و. ای&&ن گف&&ت؟   را خ&&دا [درب&&اره پیراه&&ن] 

که الن پیراهنت را می دادی، خانمت ت می شد! شما   سنس

ک&&&&ردی؛ خ&&&&دا ک&&&&ار را  خ&&&&&تی، چ&&&&را ای&&&&ن  گف&&&&&ت چ&&&&را لن  می 

گوید هم بخ&&وران، ت بشود. خدا می   نمی خواست این سنس

گرس&&نگی ک&&ه نمی ت&&وانی س&&ه روز، س&&ه روز   ه&&م بخ&&ور. ت&&و 

گوی&&د ه&&م بخ&&وران، ک&&ه نیس&&ت. می   ب&&بری، وظیف&&ه اس&&ت 

ک&ه هس&&تی ب&&ه فک&ر  هم بخور؛ یعنی ت&&و الن در ه&ر ابع&&ادی 

 فق&&را ه&&م ب&&اش؛ حتی المک&&ان. آره ج&&انم! یک&&ی بای&&د پن&&ج

 تومان بدهد، یکی باید صد تومان بدهد. شما پنج توم&&ان

 ک&&ه دادی، ج&&زء ص&&د توم&&انی نیس&&تی، ب&&ه ق&&در پن&&ج توم&&ان

کار شما یک طوری است باید کند؛ اما [شاید]   حفظت می 
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که پنج تومان ب&&دهی  هزار تومان بدهی تا حفظ بشوی نه 

گویم یا نه؟ بگویی دادم. متوجه شدی چه می 

کند، گر ولیت در قلب شما یک قدری تجلی   وال، بال، ا

 تمام ای&&ن ع&الم را می بین&&ی، ب&&ا یقی&&ن می بین&&ی. وال، دارم

 می بین&&&م؛ ام&&&ا ب&&&ا یقی&&&ن می بین&&&م. فهمی&&&دی؟ یعن&&&ی دارم

رس&&ت اس&&ت. چی&&زی ک&&ه س&&ر پ&&ا ش&&د، دن  می بین&&م هم&&ه ع&&الم 

کس&&&&ری اش کس&&&&ری اش ولی&&&&ت اس&&&&ت،   کس&&&&ری ن&&&&دارد؛ 

 نش&&&ناختن ولی&&&ت اس&&&ت. اینط&&&ور هم&&&ه ع&&&الم را دارم م&&&ی

گ&&ر بهش&&ت پی&&ش م&&ن مجس&&م بش&&ود،  بین&&م. یعن&&ی الن ا

کن&&م؛ مگ&&ر ای&&ن اتص&&ال ب&&ه ولی&&ت باش&&د وگرن&&ه  تش&&کر نمی 

ت. چن&&د م&&اه ک&&ارم گ&&ویم ب&&رو ردس   گیری ب&&ه آن نمی ده&&م. می 

ک&ه اینج&&ا ب&&ودیم، در ی&&ک خ&&انه ب&&ودیم نزدی&&ک ب&&ود  اس&&ت 

٤١ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ت. ک&&&&ارم گ&&&&ذرد، ب&&&&رو ردس   خف&&&&ه ش&&&&ویم. عمرم&&&&ان دارد م&&&&ی 

ک&&دام از ش&&ما، ولیتت&&ان ی&&ک ق&&دری  خواس&&تن ش&&ما را ه&&ر 

 ک&&&املتر باش&&&د بیش&&&تر ش&&&ما را م&&&ی خ&&&واهم. چ&&&را ش&&&ماها را

 می بوس&&م؟ بعض&&ی ها را می خ&&واهم ببوس&&م، خج&&الت م&&ی

 کشم، اعمال شما را می بوسم، نه خودتان را. ب&&ه حض&&رت

کفش&&&&تان را ه&&&&م  عب&&&&اس ن&&&&ه [اینک&&&&ه] ش&&&&ما را ببوس&&&&م، 

کنم نصف شب که صحبت می   می بوسم. یک پاره وقتها 

ک&&ه م&&ن گ&&ویم، ت&&و ی&&ک چیزه&&ایی داری   ب&&ه ام&&ام زم&&ان می 

گ&&ر کفش مادرت زهرا! ا کاش من هم داشتم یکی،   ندارم، 

کفش را بگذارند آنط&&رف، وال،  همه دنیا را به من بدهند 

گی&&رم، یک&&ی [ب&&ه کف&&ش زه&&را را می   هم&&ه دنی&&ا را می ده&&م، 

گ&ویم] پیراه&&ن ام&ام حس&&ین پی&ش توس&&ت،  امام زمان می 

٤٢ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی، اش&&ک می ری&&زی؛ ام&&ا ت&&و  تو هر دفعه نگاه به اینها می 

 می روی ویدئو می زنی، بی غیرت!. آن&&وقت ت&&و ام&&ام زم&&ان

کن&&د. ت&&و بای&&د س&&نخه او ک&&ار م&&ی   را دوس&&ت داری؟ او چ&&ه 

ک&&ربل، ح&&رف اینه&&ا  باشی. یک روز بنده زاده آمد، رفته ب&&ود 

گفت&&م: گف&&ت: بیچ&&اره هس&&تند.  ک&&اروان،   را می زد. هم&&راه 

 ویدئوها و ماهواره ها را روی خانه هایشان دی&&دی؟ ن&&تیجه

گرس&&نگی اس&&ت، تش&&نگی اس&&ت، ب&&ی امن&&ی اس&&ت.  م&&اهواره 

ک&&ردن، ولی&&ت ا [نتیجه] ق&رآن خوان&&دن، ب&ه ق&رآن عم&ل   امس

 خ&&انه ات آم&&دن اس&&ت، زه&&را خ&&انه ات آم&&دن اس&&ت، تجل&&ی

 ولی&&&ت در خ&&&انه بش&&&ود اس&&&ت، ای&&&ن را می خ&&&واهی ی&&&ا آن را

می خواهی؟

 تو خیال نکن می روی قبر امام حسین را می بوس&&ی، وال،

٤٣ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ&&ود ام&&ام حس&&ین می آی&&د خ&&انه ات. ب&&ه دین&&م، خ&&ود ام&&ام

گ&&&ردد. ی&&&ک دفع&&&ه  زم&&&ان می آی&&&د خ&&&انه ات، دنب&&&الت م&&&ی 

ک&&ار داری م&&ی کف&&ر اس&&ت! چ&&ه  کن&&د. ای&&ن ه&&م   پی&&دایت می 

 کن&&ی؟ حض&&رت معص&&ومه فرم&&ود: فلن&&ی، اینه&&ا زی&&ارت م&&ی

کنند امر ما را. اط&&اعت، ولی&&ت  کنند قبر ما را، اطاعت نمی 

کنی&&م؟ چن&&د وق&&ت پی&&ش رفت&&م ح&&رم ک&&ار م&&ی   است. ما چه 

رد ش&&ده! گفت&&م: حض&&رت معص&&ومه مم&&  برگشتم، به خ&&انواده 

گفت&&م: دی&&دم گف&&ت: ه&&ان؟   این بیچاره س&ر و س&&اده اس&&ت. 

 چند تا از این مینی بوس ها آمدن&&د، از ای&&ن دختره&&ای ی&&ک

کردن&&د،  مه&ره، می پریدن&&د پ&&ایین! فهمی&&دی؟ چ&ادر س&ر می 

 حض&&&رت معص&&&ومه م&&&رد ش&&&ده، هم&&&ه اینه&&&ا م&&&رد نیس&&&تند؟

(صلوات)

٤٤ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ح&&&&&ال نمی خواه&&&&&د ن&&&&&اراحت بش&&&&&وید. ی&&&&&ک وق&&&&&ت ی&&&&&ک

 باحیایی هایی است، بی حیایی است. این دعای «الله&&م

گوی&&&د «و زوجن&&&ا م&&&ن الح&&&ور  عرفن&&&ی نفس&&&ک» آخ&&&رش می 

 العین، برحمتک یا ارحم الراحمین» ای&&ن حوریه ه&&ا را آنج&&ا

گ&&ویی م&&ن ا اینطوری نگاه نکنی! تو می  گذاشته؛ امس  برایت 

کن&&م، ی&&ک خ&رده چش&مت آن ط&رف اس&&ت، ای&&ن  نگ&اه نمی 

یک خرده را هم جلویش بگیر.

ک&&ه تم&&ام ش&&د و ای&&ن چه&&ار نف&&ر امتح&&ان  بع&&د از ای&&ن قض&&ایا 

که من از دست عباس و بنی  خودشان را دادند؛ این همه 

ک&&ه] حض&&رت  عباس ن&&اراحت هس&&تم [ب&&ه خ&&اطر ای&&ن اس&&ت 

گر چهل نفر کمک نکردند. پیغمبر فرمود: یا علی، ا  زهرا را 

ت را بگی&&ر؛ اینه&&ا نیامدن&&د. همین ه&&ا ه&&م  ب&&ا ت&&و بودن&&د، حقس&&

٤٥ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتم چ&&را  نیامدند؛ از آن اول هم با اینها خوب نبودم. می 

ک&&&ه می خواس&&&تی بی&&&ایی. ح&&&ال  نیام&&&دی؟ دیگ&&&ر، اینج&&&ا را 

 گفت علی جان، به این سلمان، اب&&اذر، میث&&م، مق&&داد بگ&&و

گف&&ت: چ&&ون  بیایند. آمدن&&د. حض&&رت بش&&ارت ب&&ه آنه&&ا داد. 

کم&&ک  کردید، بگذار من ب&&ه ش&&ما ب&&دهم.  کمک   که علی را 

ک&&ردن ب&&رای ش&&ما اس&&ت، ل&&ذت ک&&ردن، ح&&وریه ایج&&اد   عل&&ی 

ک&&ردن ب&&رای ش&&ما اس&&ت. چه&&ار ت&&ا از زنه&&ای بهش&&تی  ایج&&اد 

گفت: سلمانیه، من حوریه گفت: اسمت چیست؟   آمدند. 

کشم سلمان بیاید. [به دیگری  سلمان هستم، انتظار می 

 گف&&ت] ت&&و اس&&مت چیس&&ت؟ [گف&&ت:] مق&&دادیه، م&&ن ح&&وریه

گف&&ت] ت&&و [اس&&مت چیس&&ت؟  مق&&داد هس&&تم. [ب&&ه دیگ&&ری 

 گف&ت:] اب&&اذریه، م&&ن ح&&وریه اب&&اذر هس&&تم. عزی&ز م&&ن ب&رای

٤٦ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر شوخی دارد باطنش ه&&م گذاشتند. اینها هم ا  شما آنجا 

ا حس&&ین خواس&&تن ب&&از ب&&ه غی&&ر از ح&&وریه  درس&&ت اس&&ت. امس&&

گف&&&ت ب&&&رو.  خواس&&&تن و بهش&&&ت خواس&&&تن اس&&&ت. وق&&&&تی 

 [گفتم:] نه، پشت بر عالم امکان زدم، دست بر دامن زهرا

ک&&ه ب&&ا اج&&ازه اینه&&ا گ&&ر بهش&&ت همی&&ن ج&&ا   زدم. ب&&رو. چ&&را؟ ا

 هس&&تی، بهش&&ت رفتن&&ت ه&&م بای&&د ب&&ا اج&&ازه باش&&د. آن&&وقت

 اج&&&ازه آن، ام&&&ر آنهاس&&&ت. آن&&&وقت آن، ب&&&ه آدم م&&&ی چس&&&بد

وگرن&&ه ت&&و ب&&ه آن می چس&&بی، ی&&ک لگ&&د ه&&م ب&&ه ت&&و می زن&&د.

(صلوات)

که به تم&&ام خلق&&ت می ارزد، م&&ن خ&ودم همین ط&&ور  به زهرا 

 هس&&تم، اص&&ل  اعتن&&ا نک&&ردم. چن&&ان جل&&وه ام&&ام، جل&&وه زه&&را

گندی&&ده گی&&رد؛ اص&&ل  تم&&ام ع&&الم انگ&&ار ی&&ک چی&&ز   آدم را م&&ی 

٤٧ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می شود، یک چیز باطل می ش&&ود پی&&ش آن م&&ؤمن واقع&&ی،

 مگر حتی بهشتش. چرا؟ می بینم بهشت ب&&ه واس&&طه ای&&ن

گوید این را بخواه. خلق شده، عقل می 

 همه چیز را به تو می دهد، چیز دیگری هم به تو می دهد.

ک&&ه  اص&&ل  چی&&زی، دیگ&&ر قاب&&ل ت&&و را ن&&دارد. همی&&ن س&&اخت 

ک&&ادو اس&&ت، بهش&&ت ه&&م ب&&رای ی&&ک که دنیا ی&&ک   می بینی 

ا ب&&رای ی&&ک خ&&انه خراب&&ه، ب&&ه م&&ردم ک&&ادو اس&&ت؛ امس&&  م&&ؤمن 

 تهمت می زنی و حرف از خودت می ب&&افی! بلن&&د ش&و دس&&ت

کن و یک فکری برای مسلمانی ات بکن. و پایت را جمع 

 ای&&&ن حرفه&&&ا یقی&&&ن می خواه&&&د، آن یقی&&&ن بای&&&د ب&&&ه ت&&&و الق&&&ا

گوشت بدنت بش&&ود؛ آن درس&&ت اس&&ت.  بشود، آن القا جزء 

٤٨ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گازوئی&&ل خ&&ورده  ما هن&وز اینط&&وری نیس&&تیم. ی&&ک بزغ&&اله، 

گازوئیل می داد، تو را کشتند، [گوشت آن] بوی   بود، آن را 

گر بکشند بوی ولیت باید بدهی. این درست است. ا

 مگر اصحاب امام حسین نبودند؟ آنقدر اینها ب&&وی ولی&&ت

گوید: «السلم علیک یا مطیع ل  می دادند، امام زمان می 

 و لرس&&وله، العب&&د الص&&الح» پ&&در و م&&ادرم ب&&ه قرب&&انت. پ&&در و

 مادرش به قربان آن غلم س&&یاه؟ ب&&رو عقل&&ت را آب بک&&ش.

که اینها دنبالش رفتن&&د؛  پدر و مادرش به قربان آن هدفی 

کردن&&د. ت&&و ه&&م همین ط&&ور که از امام حس&&ین   یعنی دفاعی 

 باش. یکی از خواهش هایم از امام حسین این ب&&ود، دف&&اع

گفت&&&م هی&&&چ چی&&&زی ه&&&م کن&&&م. حس&&&ین ج&&&ان،   از ولی&&&ت 

 نمی خواهم، فق&&ط می خ&&واهم م&&ادرت ب&&ه م&&ن ی&&ک لبخن&&د

٤٩ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&ه ب&&ه م&&ن می زن&&د، از هم&&ه چی&&ز ب&&التر  بزن&&د. آن لبخن&&دی 

 است؛ از بهشت و فردوس بالتر است، م&&ن لبخن&&د م&&ادرت

ک&&ه نیامدن&&د، ج&&زء آنه&&ایی  را می خ&&واهم، ج&&زء آنه&&ا نباش&&م 

که آمده باشند. باشم 

کنی ایج&&اد م&&ی ش&&ود. که یک قدری آمادگی پیدا   تو وقتی 

گف&&ت: ی&&ا محم&&د، م&&ن  ی&&ک شخص&&ی خ&&دمت پیغم&&بر آم&&د، 

 عربی هستم دور هستم، حال آمدم، دستم به ت&&و رس&&یده،

 ی&&&&ک چی&&&&زی بگ&&&&و م&&&&ن رس&&&&تگار ش&&&&وم، انش&&&&اءال آدم آن

 رس&&&تگاری را ت&&&ا آخ&&ر برس&&&اند. ش&&ما ای&&&ن آی&&ه را روزی چن&&&د

 دفعه می خوانید: «فم&ن یعم&&ل مثق&&ال ذره خی&را  ی&ره و م&&ن

کار خی&&ر  یعمل مثقال ذره شرا  یره» ای مرد، بدان یک ذره 

ک&&ار ش&&ر ه&&م بکن&&ی، گ&&ر   کنی خدا خیر به تو می ده&&د، ح&&ال ا

٥٠ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف&&ت: ی&&ا محم&&د! برای&&م ب&&س اس&&ت. کن&&د.   خدا عق&&ابت می 

 رفت از مسجد بیرون، پیغمبر فرمود: دل این م&&رد ممل&&و از

 ایمان ش&د؛ یعن&&ی ای&&ن ح&&رف در دل&&ش ایج&اد ش&&د، تکمی&&ل

 شد. تو چندین سال آمدی اینجا، چه چیزی در ت&&و ایج&&اد

 شده؟ تو چن&&دین س&&ال آم&&دی اینج&&ا، م&&ن ح&رف زدم، چ&&ه

 چیزی در ت&&و ایج&&اد ش&&ده؟ آن وق&&ت م&&ن بای&&د دو ش&&بانه روز

 نخ&&وابم. چ&&ه چی&&زی در ت&&و ایج&&اد ش&ده؟ ی&&ا [اینک&ه] اص&بغ

گوی&&د: ناله ه&&ای جهن&&م را می ش&&نوم، نغمه ه&&ای  آم&&ده می 

گوید می شنوم. تو اتصال ب&&ه آنج&&ا  بهشت را می شنوم. می 

 هستی، اتصال هستی، این جنبه مغناطیس&&ی ای&&ن اس&&ت،

 اتصال است به آنجا. ت&&و ه&&م بای&&د اتص&&ال ب&&ه آنج&&ا باش&&ی،

ک&&ه  نه اتصال به هوا و هوس&&ت، ن&&ه اتص&&ال ب&&ه ای&&ن حرفه&&ا 

٥١ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&ه فای&&ده ن&&دارد،  می بافی، نه اتصال به ای&&ن چیزه&&ا، ای&&ن 

 ت&&و ن&&ابود هس&&تی در ولی&&ت، بای&&د ب&&ود باش&&ی. ای&&ن حرفه&&ا

ک&&اری کس&&ی  ک&&اری ن&&دارد؛ ام&&ا ت&&و ب&&ه   چیست؟ جهنم به تو 

ک&&ه] آن دی&&وار  نداش&&ته ب&&اش. ب&&ه تم&&ام آی&&ات ق&&رآن، [انگ&&ار 

ک&اری نداش&&ت. اص&ل  آت&ش جهن&&م  جهنم بود؛ اصل  به م&&ن 

کن&&د دوس&&ت عل&&ی را بس&&وزاند؛ ام&&ا ت&&و دوس&&ت چ&&ه  غل&&ط می 

ک&&اش ی&&ک گرف&&تی؟   چی&&زی هس&&تی؟ ت&&و چن&&د ج&&ور دوس&&ت 

گرف&&تی، ت&&و ه&&م از همان ه&&ایی. ت&&و ب&&ه آن  ج&&ور دوس&&ت می 

مربوط نیستی.

 م&&ن می فهم&&م. ی&&ک پاره وقته&&ا مث&ل روب&&اه می م&&انم. روب&اه

کن&&د. ی&&ک وق&&ت ی&&ک چیزه&ایی  یک چیزهایی را حس می 

ک&ه بای&&د ن&روم؛ کن&&م، ی&&ک جاه&ایی را می دان&&م   را ح&س می 

٥٢ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرفت&&ه ب&&ود؛  اما ما رفتیم یک جا، برادر زن ما دختر یک&&ی را 

 مثل  خ&&انه داداش&&ش ب&&ود. داداش&&ش ه&م آدم خ&&وبی نب&&ود.

کرده، که برادر زن ما دعوت  که نمی شناسید. دیدیم   شما 

که به ظهر  من نباید بروم. به حساب خودمان، ده دقیقه 

گفت&&م: آی دل&&م، دل&&م، دل&&م؛ یعن&&ی درد دل داری&&م، در  ب&&ود 

گف&&تیم: «اس&&تغفر ال رب&&ی و أت&&وب الی&&ه»  بی&&ن آن ه&&م می 

کن&د. گفت&&م: دل&م درد م&ی  گف&ت: چ&&ه ش&&ده؟   آمدیم خ&انه، 

ک&ه نگ&و.  مادرم ن&&اتو ب&&ود! ب&&ه ارواح پ&&درم ی&&ک ن&اتویی ب&&ود 

گف&&ت: که ما بازی درآوردیم؛ آم&&د ب&&الی س&&رم،   این فهمید 

گ&&ر آنج&&ا ن&&روی، بلن&&د ش&&و. هی&&چ کن&&م ا  ش&&یرم را حرام&&ت می 

 چیز! درد دل ما خوب ش&&د، درد دل مص&&نوعی خ&&وب ش&&د!

 بلن&&&د ش&&&دیم، رف&&&تیم آنج&&&ا. زم&&&ان آق&&&ای بروج&&&ردی ب&&&ود.

٥٣ایجاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاش&&ته ب&&ود و  اوای&&ل، ای&&ن تلویزی&&ون خیل&&ی ب&&زرگ ب&&ود، 

گی&&ر ک&&ه   می خوان&&د مری&&م ج&&ون. نشس&&&تیم، می فهمی&&&دیم 

ک&ه می خواس&&تم ن&روم،  مریم جون می افتیم، بی خود نبود 

گی&&ر آن می افت&&م. ب&&ه آن میزب&&ان مجل&&س ک&&ه   می دانس&&تم 

ک&&ن! ای&&ن بن&&ده خ&&دا رف&&ت ک&&ه آق&&ا ای&&ن را خ&&اموش   گفت&&م 

ک&ن. م&&ا گفت به قدر س&هم م&&ن روش&&ن  کند، یکی   خاموش 

مان به تو بخشیدیم، بزن گفتیم: ما سهم ساز   بلند شدیم 

 ب&&ه س&&هم ای&&ن. ت&&ا آم&&دیم در درگ&&اه [مجل&&س]، آن پ&&در زن 

گرف&&ت و آورد آنج&&ا و م&&ان، خ&&دا او را بی&&امرزد، م&&ا را   ب&&رادر زن 

کرد، آن عم&&وی زن&&ش کن. وقتی خاموش   گفت: خاموش 

گف&&&ت: اول  ب&&&ه ت&&&و بگ&&&ویم: م&&&ن س&&&ر رخ&&&ورد.   خیل&&&ی ب&&&ه او بم

کلن&&&تری و ش&&&هربانی ه&&&م رفت&&&م.  ش&&&یخ های ض&&&د برن&&&ج، 
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که ح&&رف گفت: آنهایی  کیست؟   گفتم: آقا شیخ ضد برنج 

کنن&&&د. اینه&&&ا ض&&&د برن&&&ج  می زنن&&&د؛ ول&&&ی ب&&&ه آن عم&&&ل نمی 

که پدر جان آیا ام&&ام حس&&ین ض&&د برن&&ج ب&&ود گفتم   هستند. 

گفت: «هل من ناصر» کس&&ی س&&راغش نرف&&ت.  یا نه؟ چقدر 

ک&&ه کس&&ی   آن روز آن حسین بوده، امروز ه&&م ای&&ن حس&&ین! 

 به حرف این حسین نرود، به حرف آن حسین ه&&م نرفت&&ه

کردن&&د و دیگ&&ر ب&&ا ای&&ن  اس&&ت. خیل&&ی ن&&اجور ش&&د و خ&&اموش 

که آدم نمی تواند چیز بخورد. [حال] 

ک&&ه داری&&م در رد. ما یک شب خ&&واب دی&&دیم   حال این آقا من

که از ای&&ن خانمه&&ا گردی، آنجا  گردیم. آنجا می   محشر می 

که جایی نمی روم، از خ&&انم که نگردی. من بیشتر   نیست 

 می ترسم. نگاه به خ&&انم، [عق&&ابش] جهن&&م اس&&ت. ه&&وای
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 چش&&&متان را داش&&&ته باش&&&ید، نگ&&&اه ب&&&ه خ&&&انم، [عق&&&ابش]

ک&&ن. م&&ن  جهن&&م اس&&ت. می خ&&واهی جهن&&م ب&&روی، نگ&&اه 

کن&&م، مثل  جهن&&م ک&&ه دارم س&&یر می  ک&&ه همی&&ن ط&&ور   دی&&دم 

ک&&ه ی&&ک دفع&&ه از ت&&وی ای&&ن آت&&ش افت&&اد  آنج&&ا ب&&ود دی&&دم 

گفت: حسین آق&&ا، ب&&ه گفت حسین آقا،   بیرون، به من می 

که طرف&&دار انقلب  پسرم بگو یک فکری برای ما بکند. ما 

 س&&&فید ب&&&ودیم، هم&&&ه م&&&ا اه&&&ل جهن&&&م هس&&&تیم. ش&&&اه ی&&&ک

گرفت&&ه ب&&ود، ای&&ن رفت&&ه ب&&ود ط&&رف آن. ح&&ال  انقلب س&&فید 

ک&&ه ک&&اره ب&&ود؟ ای&&ن آق&&ا ع&&رق می ریخ&&ت. ای&&ن   این آق&&ا چ&&ه 

گف&&&&ت ب&&&&ه خ&&&&اطر ش&&&&یخ های ض&&&&د برن&&&&ج [کلن&&&&تری و  می 

گرفتن&&د و ک&&ه او را   شهربانی هم رفت&&م]؛ ی&&ک عس&&گری ب&&ود 

کس&&ی ع&&رق فروخت&&م، گ&&ر ب&&ه  گف&&ت ا  رفت آنجا ج&&واب داد؛ 
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کنید. این غذای من است، من ریخت&&م خ&&ودم  برایم جرم 

ک&&رد. ام&&ا منظ&&ورم ای&&ن اس&&ت  بخورم. دادگاه هم بیرون&&ش 

ک&&اری ن&&دارد.  که اهل جهنم است، من دیدم. پس ب&&ه ت&&و 

ک&&ار داش&&ته کن&&د ب&&ه ت&&و  گ&&ر ولی&&ت باش&&د، آت&&ش غل&&ط می   تو ا

باشد. بیا و اهل ولیت باش، اهل دنیا نباش.

گوی&&د، ی&&ا حرف&&ی می زن&&د. ای&&ن حرفه&&ا  یکی، یک چیزی می 

کن&&ی. قرب&&انت ب&&روم، عزی&&ز م&&ن، ک&&ار م&&ی   که می بافی، چه 

 چق&&&&در م&&&&ن ای&&&&ن حرفه&&&&ا را زدم، ب&&&&ه یک&&&&ی از آنه&&&&ا عم&&&&ل

ک&&&ردم س&&&ه ت&&&ا کن&&&ی؟ ام&&&ام س&&&جاد می فرمای&&&د: ص&&&بح   نمی 

 طلبک&&ار داش&&تم: زن و بچ&&ه از م&&ن روزی اش را می خواه&&د،

کس&&&ی ک&&&ردم رزق م&&&را   نفق&&&ه می خواه&&&د؛ یک&&&ی ه&&&م یقی&&&ن 

کس&&ی نمی خ&&ورد. ک&&رده،  ک&&ه خ&&دا ح&&واله   نمی خ&&ورد، ای&&ن 
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ک&&ی گف&&ت ب&&ده،  ک&&ی  کسی می تواند جلویش را بگیرد.   مگر 

ک&&ه می زنی&&د؟ یک&&ی ه&&م  گف&&ت ن&&ده؟ ای&&ن حرفه&&ا چیس&&ت 

 اینکه خدا از من عبادتش را می خواهد. من سه تا طلبک&&ار

 دارم با این سه تا طلبک&&ار محش&&ورم. ت&&و ب&&ا چن&&د ت&&ا طلبک&&ار

ک&&&&ه ای&&&&ن دنی&&&&ا را  محش&&&&وری؟ م&&&&ؤمن ی&&&&ک چش&&&&می دارد 

 همه اش را می بین&&د؛ فس&&ادش را می بین&&د، خوب ه&&ایش را

ک&&ه  می بین&&د، همه اش را می بین&&د؛ مث&&ل حض&&رت زهراس&&ت 

گف&&ت گ&&ر نمی   فردای قیامت، امام صادق قسم می خ&&ورد: ا

ک&&ه گف&&ت: م&&ادرم زه&&را، مث&&ل مرغ&&ی   زب&&انم قط&&ع ش&&ود، می 

 دان&&&ه خ&&&وب و ب&&&د را تمی&&&ز بده&&&د، دوس&&&تانش را از ص&&&حنه

کن&&د. ت&و ه&&م بای&&د عزی&ز م&&ن، ی&&ک چش&&می  محشر جمع می 

کن&&ی. چ&&را می روی  داش&&ته باش&&ی، خوبه&&ای دنی&&ا را جم&&ع 
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کنی؟ تو پیرو حضرت زهرایی؟ بدهایش را جمع می 

یا علی
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